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ë  نیاز به آرایش جدید مدیریتی
حســین ایمانی جاجرمی، جامعه شــناس، با تأکید 
بر اینکه باید بین انقلاب و ثبات تفکیک قائل شد، 
بــه »ایران« می گوید: »ما بایــد مطابق با یک نظم 
جهانــی جلــو برویم. چه بخواهیــم و چه نخواهیم 
باید دســتاوردها تثبیت شــود. براین اساس ما باید 
به ســمت شــرایط بــا ثبــات حرکــت کنیــم و برای 
آن برنامه ریــزی داشــته باشــیم. در شــرایط فعلی 
هنوز چشــم انداز آینده کشور مشــخص نیست و با 
بحران هــای داخلــی و خارجی که در دو ســال اخیر 
پشــت ســر گذاشــته ایم، بــه نوعــی شــاهد کاهش 
روحیــه عمومــی درمیان مــردم هســتیم. بنابراین 
در نگاه بلندمدت باید به ســمت شــرایطی برویم 
که پایدار باشــد و امکان برنامه ریزی را فراهم کند. 
چون هم اکنون شــرایطمان در نوســان است و نرخ 
رشــد اقتصادی به منفی 6 درصد رســیده است که 

نشان می دهد شرایط خوبی در انتظارمان نیست.
او بــا تأکیــد براینکــه بایــد چشــم انداز، مأموریت و 
اهداف دقیق و مشخصی برای آینده داشته باشیم، 
می گویــد: در این صورت نســل جدیــد می تواند در 
قالــب چشــم انداز پایدار خــودش را تعریــف کند. 
امــا اکنون چنین امکانــی وجود نــدارد و اگر قرار به 
جابه جایــی و تعامــل بیــن نســلی در دهــه چهارم 
انقلاب باشــد، باید ابتدا چنین امکانی ایجاد شود. 
چرا کــه ما در شــرایط روزمره درحــال برنامه ریزی 
هستیم. در واقع حضور نسل جدید نیازمند تحول 
در شــیوه حکمروایــی اســت. ممکــن اســت حتــی 
برنامه ریزان و سیاســتگذاران به این نتیجه برســند 
که باید جامعه مدنی و بخش خصوصی تقویت و 
دولت کوچک و چابک شود. در این صورت عرصه 
حضور نســل جدید دیگر دولت و حکومت نیست 
و باید پتانســیل آنها را به ســمت بخش خصوصی 
هدایــت کنیم. یا با تمرکززدایی، نســل جدید را در 
نقــاط مختلــف پراکنده کنیــم. اما پیــش زمینه آن 
توزیع قــدرت و پراکندگی قدرت اســت تــا همه در 
اوضاع سیاسی شریک باشند. الان همه امکانات و 
منابع قدرت در تهران متمرکز شــده اســت و همه 
به اجبار باید به تهران بیایند. حتی سیاســیون هم، 
مسیر سیاستگذاری شان به تهران می افتد که دیگر 
به شهرشــان باز نمی گردند. بنابراین باید در شیوه 
شــراکت حوزه هــای مختلــف در اداره امــور کشــور 
بازنگری شــود تا آماده حضور نســل جدید شویم. 
مــا نیازمنــد یــک آرایــش جدید هســتیم تــا زمینه 
برای ورود نســل جدید آماده شــود. برخی کشورها 
اکنــون چشــم انداز هزارســاله دارنــد و بــرای آینده 
بلند مــدت برنامه ریــزی کرده اند. ما بایــد دردوره 
جدید، بــا افزایش قدرت های محلــی، دولت را به 
یک نهــاد مقررات گذار و نه بازیگــر تبدیل کنیم. یا 
درباره نهادی مثل شهرداری، الان شهرداری ها به 
جــای اینکه از حقــوق عمومی دفاع کننــد، به یک 
فروشنده در شــهرها تبدیل شده اند. این روند باید 
اصــلاح شــود. در نهایت جابه جایی بین نســلی در 

بستری درست انجام خواهد شد.
ë ضرورت تغییر ساختار نیروی انسانی در ایران

دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس معتقد است: 
در ساختار نیروی انسانی در ایران یک نوع بن بست 
اتفاق افتاده اســت یعنی کسانی که می توان گفت 
نســل اول و دوم انقلاب انــد و تغییــر و دگرگونــی 
ایجــاد کرده اند بــا همان شــیوه و علایــق و رفتارها 
نظام جمهــوری اســلامی را مدیریــت می کنند که 
هم خودشــان خســته شــده اند هم جامعه خسته 

شده است و کارها روند متعارفی را طی نمی کند.
 آزاد ارمکــی در ادامــه می افزاید: مــا در جامعه ای 
زندگی می کنیم که شــرایط به طور دائم و کامل در 
حال تحول اســت و این تحــولات نیازمند نیروهای 
باســواد، با تخصص، پرانگیزه، جوان و مســئولیت 
پذیر اســت البته این به معنای آن نیست که نسل 
قبلی مسئولیت پذیر نیست بلکه منظور این است، 
نسل قبلی خسته است و باید نسل جوان به میدان 
بیاینــد چرا که عــلاوه بر ویژگی های نســل قبلی که 
باید داشته باشند از حوصله و توانایی های جدیدی 

نیز برخوردارند.
این اســتاد دانشــگاه با بیــان اینکه ســپردن امور به 
نســل جوان یک ضــرورت اســت، می گویــد: اینکه 
واگــذاری مســئولیت ها و تعامــل بیــن نســل قبلی 
و جدیــد چگونه شــکل بگیرد اتفاق بســیار مهمی 

اســت. اینگونه نیســت که نســل اول و دوم انقلاب 
را کنار بزنیم شــبیه به آن چیزی که در دوره پهلوی 
دوم اتفاق افتاد و نیروهای قدرتمند و رجل امور را 
به افرادی سپردند که آگاهی از وضعیت موجود آن 
زمان نداشتند و ناکارآمدی ها شکل گرفت بنابراین 
ما هم نباید اینگونه عمل کنیم باید به طور طبیعی 
چنین پدیده ای شکل بگیرد این یعنی دموکراسی.

وی بــا بیــان اینکــه دموکراســی تنهــا راه ســپردن 
اســلامی  انقــلاب  از  بعــد  ســوم  نســل  بــه  امــور 
اســت،عنوان می کنــد: ایــن امــر را می بایســت در 
کشــور ما به انتخابات و رقابت هــای آزاد معطوف 
کــرد. نیروهایــی کــه دارای توانایی، آگاهــی، اراده و 
انــرژی کافی هســتند باید پــای کار بیاینــد. در واقع 
دموکراســی مــا را از ایــن راه نجــات می دهد یعنی 
بازگشــت به ساختار سیاســی مبتنی بر دموکراسی 
باشــد که البته این امر نیــز اقتضائاتی دارد و باید از 
پایه های ســاختارهای اجتماعی ایران شکل بگیرد 
تا در نهایت در انتخابات مجلس شــورای اسلامی 

به بن بست نرسیم.
به گفتــه ارمکــی، دموکراســی بایــد از ســنین پایین 
شــکل بگیرد تا افــراد بتواننــد تجربه کافی داشــته 
باشــند و بعــد از آنکــه آموزش هــای لازم را کســب 
کردند در ســطح بالاتری بتوانند در نقش نماینده 
مجلس یا ریاســت جمهوری بازی درســتی کنند تا 
بازی رادیکال که رقیب را حذف می کنند بلکه باید 
با رقیب نیز کار کنند تا بتوانند اثری ماندگار داشته 

باشند.
ë  عدم جابه جایی نســل ها در امور مدیریتی جامعه

را دچار سکون می کند
دکتر ســعید معیدفــر، جامعــه شــناس جابه جایی 
نســل ها در امور مدیریتــی را یک ضرورت توصیف 
می کنــد و می گویــد: بحــث جابه جایی نســل ها در 
امور مدیریتی و اجرایی و مانند آن مدت هاست که 
باید در کشــور اتفاق می افتاد چــرا که لازمه تحرک 
و پویایی هر جامعه ای اســت به هر حال سن اقتضا 
می کند پــس از مدتی کم کم افراد جای خودشــان 
را به کســانی کــه دارای تازگی و نشــاط و ســرزندگی 
و توان و تجربه جدید هســتند، بدهنــد و این امری 

اجتناب ناپذیر است.
معیدفر در ادامه با بیان اینکه جابه جایی نســل ها 
در امــور مدیریتــی در همــه جــای دنیا وجــود دارد 
و ایــن امــر بخصوص در دنیای مدرن مهم اســت، 
می افزاید: هر نســلی تجربه دوران خاص خودش 
را دارد و از آنجــا کــه دنیــای ما در حــال دگرگونی و 
تغییر اســت و لحظه به لحظه همــه چیز در آن در 
حال دگرگونی اســت به نظر می رسد اگرچه تجربه 
هرنســل هم جــای خــودش را دارد اما ایــن تغییر 
نســل چیزی اســت که صرفــاً با افزایــش اطلاعات 

جایگزین می شود.
 وی می گوید: امــروز مدیریت ها نیاز به تجربه های 
جدیــد دارنــد و نســل های جدیــد ایــن تجربه ها را 
دارند و باید بیایند و راه را باز کنند، توســعه دهند و 
افق های تازه ای را بگشــایند و بدین وسیله جامعه 

روند رشد و توسعه خود را ادامه دهد.
این استاد دانشگاه در همین زمینه ادامه می دهد: 
اگــر از تجربه نســل ها در ارتباط با انقلاب اســلامی 
بخواهیــم حرف بزنیم به این شــکل که یک نســل 
در دورانــی تجربــه اش را محقــق کــرده و جامعــه 
تغییراتــی را بــه خــودش دیــده اســت آن وقــت 
نمی توانیم درباره نسل سوم انقلاب سخن بگوییم 
چــون اساســاً این یــک بحث مشــکل داری اســت. 
انقــلاب محصــول یــک دوران خاص اســت و پس 
از آنکه یک نســل آن دوران را پشــت سر می گذارد، 
تمــام شــده و مــا وارد دوران جدیدتری می شــویم 
و نســل های جدیدتــر تجربــه خودشــان را دارنــد. 
معیدفــر می گویــد: »وقتــی می گوییم نســل ســوم 
انقلاب و تعبیرمان از نســل ســوم گروه سنی است 
یعنی آنکه نسل اول انقلاب در موقع وقوع انقلاب 
ســال 57 سنین بین 22 تا 25 ســال بوده اند، نسل 
دوم را کســانی که از دهه 60 به بعد در ایران متولد 
شــدند و دوران کودکی شــان را با جنــگ گذراندند، 
تشــکیل می دهند و نســل ســوم انقلاب را دهه 70 
به بعد در نظر می گیریم که الان به ســن اشــتغال 
و ازدواج رســیده اند. با توجه به چنین دســته بندی 
منظورمــان از نســل ســوم انقــلاب دهــه 70 یــا 80 
هستند که به سن اشتغال رسیده اند و باید این گروه 

گروه اجتماعی/ 42 ســال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، نظام جمهوری اسلامی طی این سال ها به 
رغم دشمنی ها و فشارهای اقتصادی، بحران هایی را گذرانده و در رسیدن به اهدافش و پیشرفت و توسعه 
کشــور، با چالش ها و فراز و فرود های زیادی مواجه بوده اســت، هرچند در این مسیر نسل های مختلفی، 
بخش هایی از مسئولیت ها و اجرای برنامه های انقلاب در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
را برعهده داشته اند و خوشــبختانه روند روبه رشد و پیشرفت انقلاب در بسیاری از بخش ها نشان داد که 
نظام جمهوری اســلامی با مدیریت رهبر انقلاب و تکیه بر تــوان نیروهای متخصص و انقلابی با روحیه 
جهادی در ثبات و پایداری قرار گرفته و حالا بعد از چهار دهه از عمر انقلاب به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
و صاحب نظران باید با اعتماد و انتقال تجربیات و جابه جایی مسئولیت ها و مدیریت ها به نسل جوان، 
خلاق و کارآفرین، فصل جدیدی را برای توســعه و پیشرفت کشــور رقم زد. در این خصوص کارشناسان 
و جامعه شناســان معتقدنــد این تعامل بین نســلی در مشــارکت و اداره کشــور باید بتدریــج و همراه با 
حمایت های همه جانبه هم از سوی نســل اول انقلاب و هم از سوی مردم صورت گیرد. آنها بر این باورند 
که جوانان این عصر با توانمندی ها و شور و شوق و برخورداری از دانش و تخصص لازم می توانند سیمای 

جدیدی از ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

ســنی پای کار بیایند اما اگر خواســته باشــیم نسل سوم 
انقلاب را به درســتی به کار ببریم ما نســل دوم و ســوم 
انقــلاب نداریــم این یک تناقض اســت و ما یک نســل 
انقــلاب بیشــتر نداریم و آنها نیز کســانی بودنــد که در 
زمان جوانی و میانســالی باعث شدند تا تجربه انقلاب 
اتفــاق بیفتد یعنی نمی توان گفت دهه 60 نســل دوم 
انقلاب اند چرا که انقلاب را این گروه نکرده اند بنابراین 
هنــوز بــه نظــر می رســد انقلاب دســت نســل های اول 
اســت و کســانی که در این چارچوب می گنجند ســرکار 

آمده اند.«
وی عنــوان می کنــد: »ممکن اســت افراد جــوان هم 
دارای پســت های مدیریــت باشــند و از طریق نســلی 
که انقلاب را پایه گذاری کرده اند در چارچوب آنها کار 
کننــد اما وقتی می گوییم لازم اســت یــک دگرگونی و 
تحولی در جامعه اتفاق بیفتد منظور این است نسل 
جدیــد بتوانند تجربه خودشــان را به اجــرا بگذارند و 
بــا رویکــرد و به عبارتــی مــدل مدیریتی خودشــان را 
اجرایــی و عملــی کنند. این چیزی اســت کــه جامعه 
لازم دارد متأســفانه وقتــی ســعی می کنید چارچوب 
بگذاریــد و بگویید نســل ســوم انقــلاب، از همان اول 
تحول و دگرگونــی را از بین بردید چون همان طور که 
گفتم این تصور کلیشــه ای اســت به هر حــال انقلاب 
را یــک نســل تجربه کرده اســت نســل های بعدی که 
می آینــد اساســاً چــون نباید تغییــر رویکــردی اتفاق 
بیفتد یک نوع ایســتایی ایجاد می شــود چرا که نســل 
اول نســلی بودند کــه این محصول مولــود آنها بود و 
بنابرایــن بــرای آن تمــام قــدرت و وســعت و انــرژی 

و حمیت شــان را بــه کار بردنــد. ولــی با ادبیات نســل 
ســوم انقلاب موافق نیســتم از طرفی بحث اســتمرار 
مدیریــت نســل اول انقلاب امری اســت کــه موجب 
رکود، سکون و جمود و حتی انهدام جامعه می شود. 
جامعه موجود زنده اســت و دائم باید دگرگون شــود 
و اگــر ما مانع این تحول شــویم قطعــاً می توانیم این 
موجــود را افســرده و دچــار بی کارآمــدی و فروپاشــی 

کنیم.
ë نسل جوان و نوآوری در گفتمان انقلاب اسلامی 

دکتــر محمــد مهــدی لبیبــی، جامعه شــناس و اســتاد 
دانشــگاه نیز درباره واگذاری مسئولیت ها به نسل های 
آینــده بــه »ایــران« می گویــد: از اوایل انقلاب اســلامی 
تاکنــون دربــاره واگذاری امــور و به میدان آوردن نســل 
جــوان و تعامــل بیــن نســلی مباحثی همیشــه مطرح 
بوده و البته طرح چنین مباحثی منطقی اســت به این 
معنــا که مــا نیازمند نیــروی جوان، نــوآوری و فکرهای 
جدیــدی در جامعــه هســتیم. در کنار اینهــا همچنین 
به راه حل هــای جدید برای مشــکلات احتمالی و رفع 
آنها نیاز داریم. بنابراین در کلیت این موضوع تردیدی 
وجود ندارد چه بسا که در بسیاری از کشورهای اروپایی 
نیز افرادی که در رأس امور قرار می گیرند، بسیار جوان 
هســتند. ویژگی که نســل جوان را از نسل قبلی متمایز 
می کنــد برخــورداری نســل جــوان از دانــش و کارایــی 

بالای شان است.
 لبیبی در ادامه می افزاید: نسل جوان در دنیایی بزرگ 

شده اند و پرورش یافته اند که با ارتباطات جهانی 
آشنایی دارند، به بسیاری از مسائل روز دنیا آگاه 
هستند و بسیاری از مسائل را که در گذشته کمتر 
می توانستند دست پیدا کنند، به دست می آورند، 
عموماً ســطح تحصیلات بالایی دارنــد و اگرچه 
ســن بالایی ندارند اما تجربه های زیسته مفیدی 

دارند.
 او بــا بیــان اینکــه نســل جــوان انــرژی بیشــتری 
برای پیشــبرد کارها دارند، عنوان می کند: مسأله 
اساسی که در مباحث جامعه شناسی نیز مطرح 
اســت وجود تفاوت نســل ها اســت. گاهی اوقات 
تفاوت نسلی تبدیل به شــکاف نسلی می شود و 
فاصله بین نســلی جدی بن نسل قدیم و جدید 
ایجاد می کند بنابراین مسأله مهم این است آیا 
این تفاوت هــا، اختلاف ها و نگرش های متفاوت 
می تواند مشکل ساز باشد؟ پاسخش در مواردی 

مثبت و گاهی هم منفی است.
 لبیبــی در ادامــه بــه نظریــه »رابــرت مرتــون« 
و  می کنــد  اشــاره  امریکایــی  شــناس  جامعــه 
می افزایــد: طبــق این نظریــه دو تا مســأله مهم 
بایــد برای تمــام آحــاد جامعه مــورد توجه قرار 
گیــرد یکــی بحــث ارزش هــا و دومــی روش ها یا 
شــیوه ها اســت. آنچــه در جامعه ما مهم اســت 
ارزش ها باید ثابت بماند و از دست شان ندهیم. 
همــه مــردم دنیــا از ارزش هــای جهانشــمول از 
جملــه صداقــت، فــداکاری، گذشــت و... جدا از 
مذهــب، فرهنگ، زبان و دین شــان برخوردارند 

اما ارزش های خاص آن جامعه نیز مهم است. 
انقلاب اسلامی به عنوان یک گفتمان با خودش 
ارزش هایــی را در بردارد و ایــن ارزش ها در طول 
زمــان مطــرح شــده اند. بــرای مثال شــعارهایی 
کــه در ابتــدای شــکل گیری انقــلاب مطرح شــد 
از جملــه اینکــه »مــا بایــد روی پــای خودمــان 
بایســتیم«، »مســتقل از بیگانگان باشیم به این 
معنا که وابســته نباشــیم تا نقطه ضعفی ایجاد 
شــود«، »علــم و دانــش بایــد توســعه پیــدا کند 
و...« جــزو ارزش ها در فرهنگ و گفتمان انقلاب 

اسلامی به حساب می آیند.
وی در همیــن زمینــه عنــوان می کنــد: فرهنگ 
مجموعــه عقایــد و باور هــا را در بــر می گیــرد و 
نقطــه کانونــی فرهنگ، ارزش ها اســت. ارزش 
هــا، فرهنــگ را دوام و قوام می دهــد. بنابراین 
نســل جوان بایــد ارزش هــای انقلاب اســلامی 
چنــدان  متدهــا  و  شــیوه ها  امــا  کنــد  حفــظ  را 
مهــم نیســت و ضــرری بــه جامعــه نمی زنــد. 
به عنوان مثــال اگر معتقدیم صلــه رحم رفتار 
خوبــی اســت و بایــد انجــام دهیــم و به عنــوان 
اصل دین اشــاره شــده اســت، ممکن است در 
شــرایط کنونی جامعه فرد نتوانــد هرلحظه به 
والدینــش ســر بزنــد امــا می تواند بگویــد صله 
رحــم را انجــام می دهــد اما با شــیوه جدیدتر و 
بــا ارســال پیامک ایــن ارزش را حفــظ می کند. 

یعنــی اگر صله رحم  را جزو ارزش ها در روابط 
بین افراد در نظر بگیریم در طول زمان شیوه و 
متد ابــراز آن فرق کرده اســت. اینکه بخواهیم 
ارزش هــای انقلاب اســلامی را به نســل بعدی 
منتقــل کنیــم دو نکتــه مهــم باید توجــه کنیم 
اول آنکه ارزش های انقلاب باید سر جای خود 
باقــی بمانند ماننــد تعالی فرهنگی و شایســته 
ســالاری که جــزو ارزش های ما هســتند. به این 
معنــا که نبایــد در جامعــه امکانــات در اختیار 
قشــر خاصی قــرار بگیرد و طبقــه محروم دچار 
مشــکلاتی شــوند بنابرایــن طرفــداری از طبقه 
محــروم از بعد اقتصادی بحث مهمی اســت. 
دومین مسأله توجه به کرامت انسانی به عنوان 
یکی از ارزش های انقلاب اســت ما باید اینها را 
حفظ کنیــم. امروزه می توانیم ایــن ارزش ها را 
در قالب های جدیــد بریزیم و ارائه کنیم. برای 
مثــال بــه جــای آنکــه از افــراد برای حفــط این 
ارزش ها اســتفاده کنیم پیام مان را از رســانه ها 
و شــبکه های اجتماعــی منتقــل می کنیــم. در 
حالی که در گذشــته پیام ها به صورت شــفاهی 
از نســلی بــه نســل دیگر منتقل می شــد. نســل 
قبلــی انقلاب انتقال ارزش هــای فرهنگی را به 
شیوه گذشته انجام می داد که شاید امروزه این 
روش ها برای انتقــال پیام های فرهنگی جواب 
ندهــد در عین حال مهم اســت کــه از ابزار ها و 

امکانات مهمتری استفاده کنیم.
این اســتاد جامعه شناسی با بیان اینکه تعامل 

و جابه جایی برای ســپردن امور به نســل جوان 
نیازمنــد انتقــال ارزش های انقلاب اســلامی از 
نسل مســن تر به افراد جوان تر است، می گوید: 
قاعدتاً باید این انتقال ارزش ها بین نســل های 
قبلی ونســل ســوم شــکل بگیــرد چــون ارزش، 
عقایــد و گفتمــان انقلاب بر این اســاس شــکل 
گرفته و تا زمانی که انقلاب اســلامی زنده است 
این گفتمان هم زنده اســت. از طرفی انسان ها 
فرهنگ را می ســازند و فرهنگ هم انسان ها را 
می ســازد این اصل در روند انتقال نسلی کامل 
خودش را نشــان می دهد بنابراین نســل جوان 
بایــد ارزش هــا و گفتمان انقــلاب را در خودش 
داشــته باشــد اما ایــن توانایــی و امــکان را دارد 
کــه از روش های خودش اســتفاده کند که البته 

ممکن است از روش های معمول هم نباشد.
 لبیبــی تأکیــد می کنــد کــه مــا در یــک جامعــه 
شــبکه ای زندگی می کنیم که نمی تــوان با روابط 
تحــولات شــد.  و  تغییــر  ســنتی گذشــته شــاهد 
واگذاری مســئولیت ها به نیروهــای جوان وفعال 
کار بســیار درستی است به شــرطی که ارزش ها را 
حفظ کنیم و در متدها و روش ها نوآوری بیشتری 
داشته باشیم به گونه ای که نسل جوان آن متدها 
را می پســندد و بــا اخــلاق و عقایدش نیز بیشــتر 
سازگار است. این اتفاق بسیار مبارک است و باید 

در جهت تحقق اهداف و ارزش ها ادا شود.

ë  نبــود گفتمــان روادار مطلــوب بین نســل های
انقلاب

دکتــر اصغــر مهاجری، اســتاد دانشــگاه و جامعه 
شناس نیز معتقد است: باید بسترهای رواداری 
گفتمان انقلابی بر اســاس ارتباط بین نسل ها را 
درست تعریف کنیم. در گفتمانی که استدلال ها 
برنده شــود، واقعیت مبتنی بر حقیقت استمرار 
پیــدا کنــد و گفتمــان بــه درســتی اســتمرار یابــد 
آن وقــت کنش هــا بــه درســتی انجــام می شــود 
و انتقــال قــدرت از یــک کنــش ســالم و گفتمان 
روادار برخــوردار مــی شــود. وی در ادامــه اظهار 
مــی دارد: »زمانی که دســت به انقــلاب زدیم به 
این خاطر بود که برای به دست آوردن چیزهایی 
که نداشــتیم، مســیری را طی کردیــم اما دریک 
لحظــه و در همــان گرانیــگاه کــه نمی توانســتیم 
طــی  بایــد  بیاوریــم  به دســت  را  چیزهــا  همــه 
فرآیندی مثل دموکراسی و آزادی و پیشرفت آن 
نداشته ها را به دست بیاوریم که در یک لحظه به  
دست نمی آید بلکه فرآیندی است که بتدریج و 

در روند صحیح خود به  دست می آیند.
به گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه، به دســت آوردن 
چیزهای نداشــته نیازمنــد رونــد و فرآیند انجام 
دادن است و این روند انجام دادن بدون گقتمان 
روادار ممکن نیســت. متأســفانه بعد از پیروزی 
انقلاب و پرداخت هزینه های اولیه بخصوص در 
مرحله اول که درگیر جنگ ناخواسته شده بودیم 
نسل های اول امکان ادامه حیات این گفتمان را 

پیــدا نکردند یا جوری گفتمــان را ادامه دادند که 
مطلــوب نبود چرا که میزان بهره مندی از قدرت 

تعیین می کند استدلال چه کسی درست است.
 اســتدلال برنده از دل حقیقت و بر اساس شواهد 
موجــود در جامعه به دســت می آید بــرای نجات 
گفتمــان قطع شــده بین نســل های انقــلاب یک 
مرجــع وجود دارد و آن مرجع جامعه اســت باید 
بــه جامعه برگردیم و جامعه را آیینه تمام نمای 
حقیقت بدانیم. دوم ببینیم در رسیدن به اهداف 
انقــلاب کــدام فــراز و فرودهــا وجــود دارد به نظر 
می رســد تنها معیار این گفتمان مطلوب و روادار 
و مســیر رســیدن به هدف های انقلاب اصلاحات 
پی در پی اســت که باید انجــام دهیم چون جهان 
امــروزی به دلیل شــتاب و تغییرات بســیار زیادی 
که دارد نیازمند ساختاریابی متعدد و مکرر است.
ایــن جامعــه شــناس تأکیــد می کنــد: اگر مــا به 
ایــن شــرایط امــکان خلــق ندهیــم و در فرآینــد 
اصلاحــات گام برنداریــم به نظــر می رســد هــم 
گفتمــان انقلابی جــواب نمی دهد هم همچنان 
ابزارهــای برخــورداری از عناصــر قــدرت اجــازه 
گفتمــان مطلــوب را نمی دهــد. اگــر به ســاختار 
جامعــه خوب نــگاه کنیــم می بینیــم. همچنان 
برخی شــاخص ها که از اهــداف عالی انقلاب به 
دور اســت از جمله فقر و آسیب های اجتماعی و 

زدودن میزان جهالت ها رنج می دهد. 

ë :حسین ایمانی جاجرمی 
 حضور نسل جدید نیازمند 

تحول در شیوه حکمروایی است. 
ممکن است حتی برنامه ریزان 

و سیاستگذاران به این نتیجه 
برسند که باید جامعه مدنی و 

بخش خصوصی تقویت و دولت 
کوچک و چابک شود.

ë :دکتر تقی آزاد ارمکی 
 ما در جامعه ای زندگی می کنیم 

که شرایط به طور دائم و کامل در 
حال تحول است و این تحولات 

نیازمند نیروهای باسواد، با 
تخصص، پرانگیزه، جوان و 

مسئولیت پذیر است.

ë :دکتر سعید معیدفر 
 بحث جابه جایی نسل ها در 

امور مدیریتی و اجرایی و مانند 
آن مدت هاست که باید در کشور 

اتفاق می افتاد چرا که لازمه تحرک 
و پویایی هر جامعه ای است به هر 

حال سن اقتضا می کند پس از 
مدتی کم کم افراد جای خودشان 

را به کسانی که دارای تازگی و 
نشاط و سرزندگی و توان و تجربه 
جدید هستند، بدهند و این امری 

اجتناب ناپذیر است.

ë :دکتر محمد مهدی لبیبی 
 از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون 
درباره واگذاری امور و به میدان 
آوردن نسل جوان و تعامل بین 

نسلی مباحثی همیشه مطرح 
بوده و البته طرح چنین مباحثی 

منطقی است به این معنا که ما 
نیازمند نیروی جوان، نوآوری 

و فکرهای جدیدی در جامعه 
هستیم.

ë :دکتر اصغر مهاجری 
باید بسترهای رواداری گفتمان 

انقلابی بر اساس ارتباط بین 
نسل ها را درست تعریف کنیم. 

در گفتمانی که استدلال ها برنده 
شود، واقعیت مبتنی بر حقیقت 

استمرار پیدا کند و گفتمان به 
درستی استمرار یابد آن وقت 

کنش ها به درستی انجام می شود 
و انتقال قدرت از یک کنش سالم و 

گفتمان روادار برخوردار می شود.

 و دومین سالگرد 
ویژه نامه چهل

پیروزی  انقلاب اسلامی


